
سـند تحول بنيادين آموزش و پرورش به عنوان اولين نقشـه ى راه اين وزارت خانه در سـال 1389 به تصويب شوراى عالى 
آموزش و پرورش رسيد. اين سند حاوي مباني فلسفي در باب تربيت و رهنامه ى آموزشي و علمي است كه قرار است از اين 

پس تنها مرجع اجرايي براي آموزش و پرورش باشد.
دكترعباس صدرى ، مجرى و مسـئول سـند تحول راهبردي آموزش و پرورش معتقد اسـت كه تحول بنيادين در آموزش و 
پرورش نيازمند بستر اجتماعى و فرهنگى مناسب است و همراهى بيش از پيش خانواده ها، مديران و كارشناسان را مى طلبد. 

آنچه در ادامه مي آيد، حاصل گفت و  گوي ما با ايشان است.

□ در سـند تحـول راهبردى بـه دنبال چه چيزى هسـتيد و از 
مديران مدرسـه به عنوان مخاطبان اصلى اين سـند چه انتظارى  
داريد. ايشان چه كارهايى مى توانند انجام دهند و براى اين كه در 

شروع تغيير قرار بگيرند، چه بايد بكنند؟
ــده ، اعم از رهنامه ى  ــكى نيست، مطالعه ى سندى كه تهيه ش ■ ش
تعليم و تربيت، براى تمام مسئولان لازم است؛ به طورى كه يك مطالعه ى 
اوليه بر روى اين ها انجام شود. بايدها و نبايدهايى كه نظام تعليم و تربيت 
ــت و اين خيلى  ــده اس ــا بايد از آن ارتزاق كند، دراين مجموعه آورده ش م
مهم است كه مسئولان مدارس ما حداقل در جريان بايدها و نبايدهايى كه 
ــه بايد از آن ارتزاق كند، قرار گيرند. من ركن اول صحبتم را بر اين  مدرس
ــتوار مى كنم كه مديران مدارس از طريق اين سند لااقل بايدها و  بحث اس
نبايدهايى را كه در فرايندكارى خودشان مورد استفاده قرار مى گيرد احتساب 
كنند. متأسفانه امروزه در مدارسمان شاهد كارها و تغيير و تحولاتى هستيم 
كه اصلاً نبايد صورت بگيرد. كارهايى انجام نمى دهيم كه بايد انجام دهيم. 
ــند  براى مجريان در داخل مدارس خيلى راهگشا باشد.آن ها  ــايد اين س ش
مى توانند بايد و نبايدها را براى خودشان احتساب كنند و حتى گاهى اوقات 
اين بايدها و نبايدها را در مدرسه تمرين كنند. امروزه مدير مدرسه ، چه در 
درون آموزش و پرورش، چه در مدرسه و چه در تعاملش با بيرون، كارهايى 
ــناد بحث  انجام مى دهد كه اصلاً نبايد انجام دهد. بحث دوم ما در اين اس

رهنامــــــــــه ي 
تنظيم از: ائلدار محمدزاده صديق

هدف گذارى است كه احتمالاً مدير مدرسه بايد از آن استفاده كند. اين سند 
ــه براى تحقق يك هدف  در واقع الزاماتى تدوين مى كند كه مديران مدرس
بايد رعايت كنند؛ يعنى هم راستا كردن فعاليت هاى مديران در جهت تحقق 
ــتا شدن خودش يك بحث  ــى نظام تعليم و تربيت. هم راس اهداف آموزش
ــيار مفصلى است. درست است كه ما مؤلفه هاى اصلى را در تدوين اين  بس
ــند به كار مى گيريم، اما خيلى چيزهايش دوباره به مدرسه اى بر مى گردد  س
كه معلم در آن كار مى كند. در سند، صحبت هاى بسيارى درباره ى معلمان 
ــده است، اما اين كه چه قابليت هايى بايد داشته باشند، مدير مدرسه هم  ش
مى تواند در تعيين آن سهم داشته باشد. يك بخش از ويژگى هاى برنامه ى 
ــى، حتى برنامه ى درسى ملى ما كه خود نشئت گرفته از سند تحولى  درس
ــه دارى و تعامل با دانش آموزانمان.  ــت، بر مى گردد به مدرسه و مدرس اس
ــت كه  ــتايى اس نقش خانواده ها  و نحوه ى تعامل ما با آن ها، همه در راس
ــند آمده است و هماهنگى بين اين مؤلفه ها در جهت رسيدن به  در اين س
هدفى مشترك است؛ لذا معلم ما هدفمند حركت مى كند، هدف دار است و 
ــن فرايند مى افتد، هدفمند كردن دانش آموزان  بزرگ ترين اتفاقى كه در اي
ــتند، بسيارى ممكن  ــت. امروزه برخى از بچه هاى ما خيلى اميدوار نيس اس
ــت به آينده اميدوار نباشند،  ممكن است به ادامه ى تحصيلشان اميدوار  اس
نباشند. از طريق سند تحول راهبردى كه ما تدوين كرديم، مدرسه مى تواند 
در هدفمند كردن دانش آموزان و همچنين هدفمند كردن تمام فعاليت هاى 

گفت و  گو با دكتر عباس صدرى، مدير سند تحول راهبردى

آموزش و پرورش
گفت وگو

كليدواژه ها: تحول راهبردي، سند تحول، رهنامه.
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مدرسه نقش بزرگى داشته باشد؛ لذا جا دارد بگويم، سند، چشم انداز را نشان 
مى دهد، هدفى كلان را براى مدرسه نشان مى دهد و فعاليت هاى مدرسه در 

جهت رسيدن به اين هدف تنظيم مى شود.
بحثى را در سند مطرح كرديم، تحت عنوان سازمان يادگيرنده.  تصور 
من اين است كه لازمه ى اين كار، نگاه جديد مدير مدرسه است؛ به گونه اى 
ــاس كند در داخل مدرسه توسعه اتفاق مى افتد. مدير بايد به دنبال  كه احس
برنامه هاى آموزشى براى كاركنانش باشد. مدارس موفق ما آن هايى هستند 
ــى  ــال، تعداد دوره هاى ضمن خدمت بخش هاى آموزش كه در طى يك س
آن ها بيشتر است. در اين سند ما مى بينيم كه بالاخره مدير مدرسه، معاون 
ــه و معلم مدرسه، حتى بايد دركنفرانس هاى مختلفى شركت كند و  مدرس
ــهر و  اطلاعاتى را بگيرد كه امروز نمى گيرد. كنفرانس هايى كه در يك ش
ــود، خاص گردهم آيى ديگرى نيست، خاص  ــتان برگزار مى ش در يك اس
معلمان ماست. اعتقاد ما اين است كه سازمان هاى يادگيرنده، خلاق و نوآور 
هستند. اگر بحث خلاقيت را به مدرسه بياوريم، خلاقيت و نوآورى، ايجاد و 
نهادينه خواهد شد. مدير مدرسه ى ما بايد بداند كه افراد در اين سازمان هاى 
يادگيرنده و در اين مدارس رشد مى كنند و افراد رشد يافته مى توانند سازمان 
ــراد آن اعم از معاون   ــه اى داريم كه اف ــول كنند. پس اگر ما مدرس را متح
ــى، معلم و ... آموزش نمى بينند، بايد بدانيم كه تحول و نوآورى دليل  اجراي
ــازمان هاى يادگيرنده  ــيد، چرا؟ زيرا س اين اتفاق نخواهد بود. حتما مى پرس

خلاق هستند. سازمانى كه در آن آموزش اتفاق مى افتد، افرادش رشد پيدا 
مى كنند و افراد رشد يافته مى توانند سازمان خود را متحول كنند. يك نگاه 
جديد به مدرسه اين است كه مدير بداند آن افراد بايد به شيوه هاى مختلف 
آموزش ببينند. در سند آمده است كه افراد چگونه مى توانند آموزش ببينند. 
يكى از ابعادى كه از منظر مديريت  مدرسه به آن نگاه مى كنيم، اين است 
ــه بتواند به كانون هاى علمى مرتبط شود. در واقع مدرسه، محل  كه مدرس
تعامل اطلاعات قرار گيرد و اين يكى از نكات بسيار پراهميت است. براى 
نمونه فرض كنيد اگر مدرسه بتواند به دانشگاه محل وصل شود و يا از طريق 
اينترنت به بقيه ى مدارس وصل شود، بسيار مفيد خواهد بود. براى آموزش 
ديدن معلمان هم نياز است كه آن ها يك جايى دسترسى به اطلاعات داشته 
باشند.  لذا ما در مدرسه ى امروز خودمان موضوعى را پيشنهاد كرديم، تحت 
عنوان ايجاد «مركز منابع يادگيرى». گفتيم يك مركز اطلاعات هم بايد در 
كنارش وجود داشته باشد تا  مدرسه بتواند يافته هاى مختلف را در زمينه ى 
مديريت آموزش، معلمى، نوآورى هاى آموزشى و ... رصد كند. ما مدرسه را 

در آينده يك خانه ى شفاف (Clearing house) مي دانيم.
□  Clearing house يا خانه ى شـفاف كه مدنظر شماسـت، 

چيست و قرار است چگونه باشد؟
■  خانه ى شفاف در واقع مى تواند مجموعه ى اطلاعات را جمع آورى 
ــوزان و خانواده ها ارائه بدهد. همه ى  ــردازش كند و به معلم و دانش آم و پ
ابعادى كه من براى شما شمردم، بايد داراى شرايطى خاص باشد و جهت 
ــد. ما برنامه هايمان را هدفمند  دار حركت كند؛ به گونه اى كه هدف دار باش
ــزرگ از فعاليت ما مربوط به تربيت فرد صالح  ــم؛ زيرا يك بخش ب مى كني
ــخيص دهد، تعاملاتى كه در مدرسه به  ــت؛ يعنى مدير مدرسه بايد تش اس
ــه صورت مى گيرد، در جهت تربيت  ــود مى آيد و كارهايى كه در مدرس وج
ــت با ويژگى هاى معينى كه در سند نام برده ايم؛ فرد بايد متخلق  فردى اس
ــد. تحولاتى كه در مدرسه اتفاق  ــد، فكور باشد، خلاق و پرسشگر باش باش
مى افتد، بايد دانش آموز را به اين حد و مرز برساند و اين بحث خيلى مهم 
است كه همه ى تعاملات ما در مدرسه، فرد را به اين مرحله برساند. بحث 
ــه» ياد  ــه داريم كه از آن به عنوان «جو حاكم بر مدرس ديگرى در مدرس
مى كنيم. جو مدرسه، يك محيط اسلامى با الگوهاى رفتارى اسلامى است؛ 
محيطى بسيار دوستانه است، محيطى است كه تمام فعاليت هاى ياددهى - 
يادگيرى در آن اتفاق مى افتد و خيلى از مسائل آموزشى را در آن مى بينيم. 
چيزى كه امروزه از مدير مدرسه مى خواهيم، اين است كه بتواند يافته هاى 
ــه هم رصد كند. بچه ها در معرض اطلاعات  دانش آموزان را خارج از مدرس
مختلفى قرار گيرند، اما اين ها آيا خوب است يا بد؟ بايد استفاده شود يا نه؟ 
شايد مدرسه با كمك خانواده بتواند اين ها را رصد و اطلاعات را جمع بندى 
ــخ دهد. اين نيز نكته ى ديگرى است كه امروزه در  ــؤالات پاس كند و به س

مديريت مدرسه شاهد آن هستيم. 
از ابعاد ديگرى كه در سند آورديم، جنبه هاى پژوهشى است. در فرايند 
ياددهى- يادگيرى، نكته هاى بسيار مهمى است كه مديران مدارس ما بايد 
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وظايف مديران مدرسه ها در ارتباط با سند تحول راهبردى در آموزش و پرورش:

       مديران مدرسه ها، لااقل يك بار ره نامه ي تعليم و تربيت و ساير اسناد 
مرتبط با تحول راهبردي در آموزش و پرورش را بخوانند و از اين طريق، بايد و 

نبايدهاي كارهاي خودشان را شناسايي كنند و در تمرين  آن ها بكوشند.
      سندهاي تحولي،  درصدد هم راستا ساختن مديران مدرسه ها با 

هدف هاي تعليم و تربيت هستند.
     نحـوه ي تعامل مديـران با دانش آموزان، معلمـان و خانواده ها 
و هماهنگي بين اين مؤلفه ها براي رسـيدن به اهداف، از ديگر وظايف 

پيش بيني شده در اسناد تحولي آموزش و پرورش است.
     مدرسه، سازماني است يادگيرنده، خلاق و نوآور. بر اين اساس 
مدير مدرسه بايد به رشد افراد خود در درون سازمان يادگيرنده اعتقاد 
داشته باشد. مدرسه محل تعامل اطلاعات است و مدير مدرسه بايد به 

بتواند با كانون هاي علمي، ارتباط خوبي داشته باشد.

ــيار  ــوند؛ از آن جمله، موضوع درس پژوهى از بحث هاى بس ــنا ش با آن آش
مهمى است كه همكارى بين معلمان را مى طلبد؛ به گونه اى كه  معلم بتواند 
پژوهشى در زمينه ى درسى (يا اقدام پژوهي) در داخل كلاس انجام دهد. اين 
تحولات بايد در داخل مدرسه، به شكلى از طريق سندى كه تنظيم كرديم، 
ــدارس ما در آينده بايد قابليتى  ــاق بيفتد و من تصور مى كنم، مديران م اتف
ــور را به راحتى رصد  پيدا كنند كه بتوانند اطلاعات و يافته هاى خارج از كش
كنند. يكى از مهم ترين نقش هاى مديران در اين بحث، توسعه ى سرمايه ى 
اجتماعى و يا توسعه ى سرمايه ى فرهنگى است. مديران مدارس ما امروزه 
بايد بتوانند روى اين قضايا كار كنند. اين ها يافته هايى است كه ارزش افزوده 
ايجاد مى كند. من فكر مى كنم كه تا به حال از طريق مدارسمان نتوانستيم به 
آن اهميت دهيم. آن چيزى كه ما در سند ديديم اين است كه معلم بايد در 
آينده به عنوان يك استاد صاحب نظر باشد و نقش مرجعيت را در جامعه داشته 

باشد. نقش مدرسه در ايجاد چنين نقشى بسيار قابل توجه است. 
□ براى آموزش ضمن خدمت معلمان چه برنامه اى داريد؟ 

ــتيم دوباره آموزى  ــان را گذاش ــم آموزش ضمن خدمت معلم ■  اس
(retraining) يا آن چيزى كه به  دوباره آموزش ديدن تفسير مى شود. در 
اين شيوه، معلمان مى توانند در زمينه ى مهارت افزايى كار كنند، دوره هاى 
مهارت افزايى دوره هاى مختلفى است كه به عنوان برنامه هاى ساندويچى 
(sandwich corse) ارائه مى شود و در فارسى مى توان اصطلاح آموزش  
لايه لايه را براى آن به كار برد. براى نمونه، معلم، دوره اى يا مقطعى را در 
مدرسه  درس مى دهد، براى اين كار چند روز به دانشگاه مى رود و چند روز 
ــت  ــى كار مى كند. اين كار دائما در حال تكرار و انجام اس در مراكز پژوهش
ــت. هم چنين در سند بحثى تحت  ــيار زيادى برخوردار اس و از اهميت بس
عنوان «به روزشدن» (Refreshment) داريم. براى نمونه، معلم صبح كه 
به مدرسه مى آيد، مى بيند كه  يك مقاله ى خواندنى و شيوا بر روى ميزش 
ــته اند كه حاوى نكات آموزنده ى بسيارى در زمينه ى كارى اوست و  گذاش

آن را مى خواند. او بدين ترتيب Refresh يا به روز مى شود، بدون اين كه 
دوره ى ضمن خدمتى را گذرانده باشد؛ يعنى مديريت مدرسه ى امروز ما بايد 
ــى، مثلاً استفاده از كامپيوتر كار كند.  روى فرايندها و روش هاى نو آموزش
مدرسه بايد امروزه بتواند اين ها را فراهم كند. ما هنوز اعتقادمان اين است كه 
يك سيستم رقابتى بايد در مدارس اتفاق بيفتد؛ يعنى مدارس بايد خودشان 
را با ديگران مقايسه كنند و پيشرفت و عقب ماندگى هايشان را حساب كنند. 
ــكل عادى  اگر تمام امكانات را در اختيار مدارس قرار دهند و مدارس به ش

بچرخند و هيچ كجا  عملكردشان مقايسه نشود، فايده اى ندارد.
□ منظورتان ايجاد يك رقابت است؟

■ در واقع هدف، ايجاد انگيزه ى رقابت بين مدارس است؛ اما ممكن 
ــت بعضى ها بپذيرند، بعضى ها نپذيرند.  اما من فرايند رقابتى در داخل  اس
مدارس را به عنوان يك اصل قبول دارم؛ يعنى يك جايى بيايند، بپذيرند كه 

مدارس دارند چه كار مى كنند، مديريتش، معلمش و... .
□ يعنى در يك فضاى رقابتى سالم از هم سبقت بگيرند؟  

■ بله، ما بر روى اين موضوع بسيار اصرار داريم كه مدارس ما بتوانند 
خودشان را با ديگران مقايسه كنند و هم به قول شما سبقت بگيرند، هم اين 

كه خودشان بتوانند خودشان را رشد دهند. 
ــا مديريت مدارس  داريم،  اين  ــث ديگرى كه ما امروز در رابطه ب بح
است كه مدارس مى توانند نقش بيشترى را در جامعه ايفا كنند؛ يعنى يك 
كانون توسعه ى محلى به حساب بيايند و جامعه روى اين ها حساب كند و 
ــكلات نقش داشته باشند. مثلاً وقتى بحث  در برطرف كردن خيلى از مش
ــت و مى گويند ما مى خواهيم در انرژى صرفه جويى  صرفه جويى مطرح اس
كنيم، مدرسه كاملاً بايد بتواند براى دانش آموز چارچوبى بگذارد و از طريق 
اين ها بسيارى از آموزش ها به داخل جامعه منتقل شود. بچه اى كه آموزش 
ــود و مى خواهد فعاليت كند و اين يكى از  مى بيند، بعد در جامعه وارد مى ش

اركانى است كه به نظر من خيلى مى تواند به مدارس كمك كند.

8

7

6

5

4

3

2

      يكي از زمينه هاي اصلي ايجاد تحول، فعال شدن مركز يادگيري 1
مدرسه با تأكيد بر تمام فناوري هاي در دسترس و نيز فناوري هاي جديد 

است.
       مدرسه،  يك سرمايه ي اجتماعي است و نقش مديران مدرسه ها 

در ايجاد و گسترش اين سرمايه ي اجتماعي بي بديل است.
      در سـال هاي گذشـته، به تدريج ازنقـش مرجعيت معلمان در 
جامعه  كاسـته شده است. در سـند تحول راهبردي آموزش و پرورش، 
به نقش مرجعيت معلمان و افزايش تدريجي اين مرجعيت تأكيد شده 

است.
     ايجاد يك فرايند رقابتي با ساير مدارس و الگوبرداري از ساير 
مدارس براي توسـعه مدرسـه، يكـي ديگر از تأكيدات اسـناد تحولي 

آموزش و پرورش است. 6
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□ آقاى دكتر، نكات خيلى خوبى بيان فرموديد، حالا براى اين 
كه مدرسه بتواند چنين تغييراتى را در بخش هاى مختلف ايجاد كند، 
نياز به چه آمادگى هايى دارد؟ به نظر شما در فرايندها چه كارهايى را 
بايد انجام دهد؟  چه تغييراتى در منابع انسانى ، ابزار، تجهيزات و 
فضا ايجاد كند؟ به نظر شما امكانات و شرايط كنونى پاسخ گوست 
يا اين كه بايد تغييراتى صورت بگيرد؟ از كجا بايد شروع كنيم تا به 

اين آرمان ها دست يابيم؟ لطفاً توضيح دهيد.
ــانى، وزارت آموزش و  ــد، مثلاً كارى كه در تربيت نيروى انس ■ ببيني
پرورش بايد انجام دهد، اين است كه در حوزه ى خودش آموزش را توسعه 
دهد. آن جايى كه قرار باشد مثلاً تربيت نيروى انسانى مورد توجه قرار گيرد، 
براى سند اين كار را انجام مى دهيم. شايد بتوانيم اين بحثى را كه مربوط به 
نيروى انسانى بود، ببريم در چارچوب يك سازمان يادگيرنده و بگوييم كه 

حالا مدرسه چه كار مى تواند انجام دهد.
□ شما اگر بخواهيد به جاى يك مدير مدرسه به استقبال چنين 
تغييراتى برويد،  مثلاً از تغيير نگرش ها در مدرسـه شـروع كنيد يا 

مثلاً از بهسازى فرايندها، احتياج به چه زير ساخت هايي داريد؟
ــرايط كنونى ثابت نگاه  ــت كه وضعيتمان را در ش ■ بحث ما اين اس
ــد حركت دهد، بحث  ــند را مى توان ــم. اولين گامى كه مى دانم اين س داري

آموزش در داخل مدارس است.
□ منظور شـما اين اسـت كـه به نوعـى در جريـان كار قرار 

بگيرد؟
■ به طور كلى همه بايد يك طورى اين سند را بخوانند و چالش هايش 
ــى كنند. آموزش بايد در دستور كار مديران مدرسه قرار بگيرد، فرد  را بررس
ــه قرار بگيرد و به نوعى مديران مدارس با سند و  ــب در رأس مدرس مناس

چگونگى آن آشنا شوند.
□ يعنى مفهوم چيستى سند را سر در بياورند؟

ــند را؛ به طور كلى نيازمند توسعه ى آموزش در  ■ نه فقط چيستى س
مدارس هستيم؛ مثلاً فرض كنيد شما داريد رشته ى مديريت درس مى دهيد. 
تحول اين است كه شما مى توانيد اطلاعات خود را در اين زمينه بالا ببريد. 
وقتى اطلاعات شما ارتقا پيدا كرد، مطمئناً عميق تر و قوى تر درس مى دهيد. 
ــى خودش بايد آموزش ببيند. افراد آموزش  مدير امروز ما نيز قبل از هركس
ديده مى توانند در اين توسعه و ايجاد تحول، ما را يارى كنند. نه تنها مدير 
ــه، بلكه تمامى پرسنل مدرسه، حتى آبدارچى و نظافتچى نيز نياز به  مدرس

آموزش كار خود و برخورد خود دارد. 
□ يعنى فردى كه آموزش مى بيند، براى اين كار انگيزه نيز پيدا 

مى كند؟
■ اصلاً قابليت هايش توسعه پيدا مى كند. فرض كنيد براى اجراى اين 
ــند، فقط آن را دست افراد بدهيم تا بروند، بخوانند و اجرا كنند؛ اگر قبل  س
از اين، آموزش هاى لازم را نديده باشند (نه صرفاً آموزش در رابطه با سند، 
آموزش به طور كلى) به نتيجه نمى رسيم. وقتى تحول ايجاد مى شود فرض 

ــد از كل آموزش و پرورش بايد برود براى  كنيد ما مى گوييم مثلاً 10درص
ــد، اين  ضمن خدمت و آموزش كاركنان. وقتى فقط يك درصد محقق ش
تحول نمى تواند اتفاق بيفتد؛ چون اساس تحول آموزش است و نگاه تحولى 

نيازمند آموزش است.
□ بدين ترتيب اختياراتى كه هم اكنون مديران دارند، بايد افزايش 

پيدا كند. به نظر شما در اين راستا چه كارهايى بايد انجام داد؟
ــت كاركنان، مديران بايد  ــالاً در تنظيم دوره هاى ضمن خدم ■ احتم
ــكال بزرگمان در داخل مدرسه هم همين است كه  نقش داشته باشند. اش
نظام ما نمى تواند چارچوبى براى ضمن خدمت معلمان ارائه دهد. اين يكى 
از مشكلات اساسى است. حالا اين فردى كه آموزش ديد، چگونه مى تواند 
ــه كار گيرد. احتمال دارد اين  ــرد آموزش ديده اى را با اختيارات خودش ب ف
ــخص از سوى منطقه جابه جا شود. نكته ى مهم ديگر اين است كه  هر  ش
ــرورش پياده كنيد، ابتدا به  ــدام تحولى كه بخواهيد در نظام آموزش و پ اق
ــته باشد.  انگيزه ى معلم نياز داريد؛ يعنى معلم بايد براى تحول انگيزه داش
يادگيرى انگيزه مى خواهد، تحول انگيزه مى خواهد. به اضافه ى اين كه در 

ارتباط با تحول، سهمى هم بايد به معلمان داده شود.
□ اجازه بدهيد مثالي درباره ي ارزش يابي مسـتمر بزنيم و نظر 
مرتبط شـما را در ارتباط با قلب شدن احتمالي مفاهيم سند تحول 
راهبردي جويا شويم. برخى استان ها فكر كردند ارزشيابى مستمر 
يعنـى امتحان گرفتن هاى زياد. علتش هم اين بود كه مفهومى كه 
در وزارت خانه شكل گرفته، در استان اشتباهى اجرا شده است؛ به 
گونه اى كه در بعضى استان ها امتحان هاى زيادى از دانش آموزان  
مى گيرند. در شرايطى كه قرار بود از استرس دانش آموزان كم كنند، 
ارزشيابى مستمر، برعكس، هم اكنون اضطراب ايجاد كرده است. 
زيرا آن فردى كه قرار بود اين را توجيه كند، خودش درباره ى روش 

علمى آن توجيه نبود و نمى دانست بايد چه بگويد و چه كار بكند.
■ من از گفته ى جناب عالى به اين نكته مى رسم كه اگر اين موضوع( 
ــيوه ى اجرا) در مناطق و ستاد وزارت خانه ها به درستى  آموزش درباره ى ش
ــود، اجراى آن در مدرسه بعيد است كه به  ــير و تحليل نش احيا،  بيان ، تفس
درستى اتفاق بيفتد؛ يعنى ما ابتدا بايد همراهى ستاد و مناطق را داشته باشيم. 
براى اين كه طراحى برنامه هاى درسى آماده ى تحول شود، اول بايد ستاد 
ــود. در تدوين برنامه ى درسى و محتوا وزارت خانه  وزارت خانه درگيرش ش
ــد. اجراى آموزش تا حد زيادى تعامل بين مجلس و ستاد را  بايد درگير باش
ــيابى نيز همين گونه است. بايد توضيح دهم  مى خواهد. در زمينه هاى ارزش
كه ما در سند، به بحث ارزشيابى فرايندمحور بيشتر توجه داشتيم. تا وقتى 
كه ستاد وزارت خانه و مناطق آماده نشوند، قطعاً خيلى سخت است. اما اگر 
من به اندازه ى 30 سال از تجربه ى خودم در آموزش و پرورش بگويم، اولين 
ــت كه آموزش را ببريم در مدرسه و مدرسه را تبديل كنيم به  بحثم اين اس
محيط يادگيرى؛ يعنى مدير ما فقط بداند كه همه بايد مرتبا در زمينه هاى 

مختلف آموزش ببينند، معلمش ، مديرش، معاونش و بقيه. ■
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